
١ 

 

  

  

  

  از نسخه هاى خطى افغانستان
  

  "Ĥاغلى کهزاد!

مدتى است آرزو داشتم که راجع به نسخه هاى خطى نادريکه در کتب خانه 

هاى رسمى و شخصى بنظر مى آيد، شرحى بنƑارم. و يادداشتهاى Ɛذشتۀ 

خود را هم بصورت مضمونى در آورم. چون فرصتى ميسر نبود اين آرزو 

  هاى متفرق از نظر ناپديد Ɛرديد.مدتها بر آروده نشد و يادداشت

براى اينکه چنين يادداشتها بعد ازين Ɛم نشود بهتر است مجلۀ شما آنرا حفظ 

کند و شايد وقتى بکار کتاب شناسان آيد. اينک بسلسلۀ دو مقاله شمارهاى 

Ɛذشته مضمون خود را دوام ميدهم و يادداشتهاى خود را (و لو ناقص هم 

  ما مى سپارم" (حبيبى).باشد) براى چاپ به مجلۀ ش

  

  ) کشف الکشاف٣(

) سانتى بخط ثلث در کتب ١٨×٣١ورق ( ٥٠٠باين نام کتابى در تقريباً   

خانۀ دارالتحرير شاهى موجود است. اين کتاب از مخطوطات نادر و نسخى 

مهم قلمى بحساب مى آيد که در برخى از کتب خانه هاى مهمۀ هند و ايران 

  هم نسخۀ آن بنظر نمى رسد.

                                                 
 ) ٢٦ص  ش) شمارۀ يازدهم،١٣٢٤مجلۀ آريانا، سال سوم.  
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ولى در کتب خانۀ خديوبۀ مصر يک نسخۀ قلمى آن موجود است که   

هـ) نوشته شده و هم يکجزو ديƑر ١٠٠٤بخط احمد بن خفاجى در سال (

. خود تفسير )١(هـ) نوشته شده در همين کتب خانه است٨٤٠ناقص آن که در (

هـ) است، و اين کتابرا عمر ٥٣٨کشاف اثر معروف علامه زمخشرى متوفى (

هـ) در شرح و حل مشکلات کشاف ٧٤٥لرحمن قزوينى متوفى (بن عبدا

  نوشته است.

مخفى نماندکه اين شرح نزد علماى سابق هم کشف بوده و حاجى   

خليفه در کشف الظنون ذکرى از آن دارد و بر يک نسخه قاموس فيروز 

هـ) نوشته شده و در کتب خانۀ سپه سالار تهران موجود ٩٦٢آبادى که بسال (

و ما اين کتاب را ازين بيت خواجه  )٢(طالبى ازين کتاب نقل شدهاست نيز م

  خوب مى شناسيم که بايد کتاب مشهور حلقه هاى علمى و مدرسه باشد:

  بخواه دفتر اشعار و راه صحرا Ɛير

  چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

در نسخۀ اخيريکه دوکتور قاسم غنى و علامۀ قزوينى از ديوان خواجه   

  چاپ کرده اند در شرح اين بيت چنين نوشته شده:در تهران 

نام اين کتاب در کشف الظنون در ضمن ... شروح کشاف فقط بلفظ   

الکشف مذکور شد، نه کشف کشاف، و همچنين در کتاب شذالازار معروف 

بمزارات شيراز استطراداً در شرح احوال قوام الدين عبدالله (از اساتيد حافظ 

معى ديوان او آمده) ولى Ɛويا اين تعبير از راه اختصار که ذکر او در مقدمۀ جا

                                                 
  فهرست کتب خانۀ خديوبۀ مصر.  )١(
  .٢٤٢، ص ٢فهرست کتب خانۀ سپهسالار، ج   )٢(
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بوده، و Ɛويا نام اصلى کتاب چنانکه از سياق کلام حاجى خليفه مستفاد 

ميشود (الکشف عن مشکلات الکشاف) بوده است، و على اى حال کتاب 

مزبور شرحى يا حاشيه بوده بر کشاف معروف زمخشرى تاليف سراج الدين 

هـ از معاصرين دورۀ جوانى ٧٤٥فارسى قزوينى متوفى در عمر بن عبدالرحمن 

  .)٣(حافظ

از سياق اين نوشته ناشرين ديوان خواجه بر مى آيد، که Ɛويا نسخۀ   

اصلى کتابرا نديده باشند، و يا در حين نƑارش اين تشريح دسترسى بان 

  نداشته اند. 

بهر صورت نسخۀ موجود ما کمياب و قيمت دار است، و از طرز خط   

صد سال عمر دارد و شايد قرنى بعد از حيات  ٤آنهم ميتوان دريافت، که اقلاً 

مؤلف نوشته شده بآشد، اƐر چه تاريخ کتابت و نام کاتب و غيره ندارد، با 

) در کتب خانۀ ٢٢٥١آنهم نسخۀ کامل و خوبى است. که تحت نمرۀ (

ف دارالتحرير شاهى محفوظ است. و نام کتاب هم قرار ذکر خواجه (کش

  الکشاف) است.

  

  ) الجانب الغربى٤(

کتابى بنام الجانب الغربى موجود و  ٢٥١٣در همان کتابخانه تحت نومرۀ   

از نسخۀ که کمتر بدست مى آيد و در کتب خانه هاى معروف ازان سراغى 

  نداريم.

                                                 
  حافظ چاپ تهران.  )٣(
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حاجى خليفه راجع باين کتاب مى نويسد: که شيخ مکى رسالۀ فارسى   

دو باب و يک خاتمه در شرح مشکلات ابن عربى بنام (الجانبى الغربى) در 

. ولى برخى از مؤلفين نام اين کتاب را (ايجاب الغربى) هم ضبط )٤(نوشت

کرده اند، يک نسخۀ قلمى اين کتاب که در کتب خانۀ معروف خدابخش در 

، اين نسخه در )٥() ضبط است، نام آنرا چنين نوشته اند١٣٨٢پتنۀ هند به نمرۀ (

هـ بقلم نجم الدين جعفر طيارى نوشته ١١٣٨تعليق در سال ورق بخط نس ٨٣

  شده است.

وقتى من در سندهـ نسخۀ ازين کتاب بنام (ابحاث الغربى) هم ديده   

بودم، چون ضبط نسخۀ ما با قولم حاجى خليفه مطابقت دارد، بنابران از بين 

ربى) اصح خواهد بود. على اى حال کتاب اين اسماء همان (الجانب الغ

مشتمل است بر حل مشکلات تصوف و فلسفۀ اشراق، که بنام سلطان سليم 

هـ) سلطنت رانده ٩٢٦تا  ٩١٨اول عثمانى نوشته شده، چونه سلطان مذکور از (

  بنابرين تاريخ تاليف کتاب هم دربين همين سنوات است.

ليل است، که در سال کاتب اين نسخه محمداعظم و مالک آن محمدد  

سلطنت محمد شاه مغولى نوشته شده، و نسخۀ موجوده بخط خوانا و خوب  ٨

نستعليق است. راجع به شيخ مکى مؤلف اين کتاب در منابع و مراجع موجوده 

  چيزى بدست نيامد.

  

  ) حصن حصين٥(

                                                 
  .١کشف الظنون: ج   )٤(
  مفتاح الکنوز  الخفيه.  )٥(
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چندى پيشتر دوست محترمم آقاى Ɛويا نسخۀ خطى حصن حصين که   

آثار امام شمس الدين محمد جزرى است و در از کتب معروف درسى و 

در حواشى آخر هـ در دمشق تاليف يافت، بمن وانمودند، قراريکه ٧٩١سال 

آن نسخۀ نوشته شده Ɛويا خود مؤلف آنرا بخط خود تصحيح و تشريح کرده 

و باز در هرات جلال بن محمد القائنى شاƐرد وى آنرا با نسخۀ خود مؤلف 

  مقابلت نموده.

   ً اهميت اين نسخۀ خطى هم ازين رهƑزر است که از تصحيح و ظاهرا

ملاحظه و امضاى مؤلف Ɛذشته است ولى توشيق اين مدعا محتاج دلائلى 

است که آنرا اثبات کند. چون اين عاجز کتاب مذکور را ملاحظه و تدقيق 

کردم، پارۀ از وثايق بدست آمد، که مدعاى مذکوره را تائيد نمى کند، بلکه 

  از مردم را درين انتساب روشن مى سازد.جعل برخى 

هر چند در آخر اين کتاب واضحاً نوشته شده، که بقلم جلال بن محمد   

بن عبيداله القائنى مولداً و الهروى مکسباً و مسکناً در مدرسۀ جلاليه محلۀ 

هـ) نسخت شده، ٨٢١روحاباد جغرتان ظواهر هرات در جمادى الاخر سنه (

  تدقيق ثابت نمى شود، بدلايل ذيل:ولى اين ادعا هم عندال

/ خط کتاب ازازمنۀ متاخره است، صورت خط عربى مروج در ١  

هـ) چنين نبوده، و اين خط منتهى دو سه صد سال ٨٠٠خراسان اندر حدود (

هـ) نسخت شده باشد، يعنى پوره دو ١٠٠٠عمر دارد و بايد حتماً در حدود (

ربيۀ اين کشور در حدود صد سال بعد از تاليف کتاب، اƐر مخطوطات ع

هـ) ديده شود، اين سخن به ثبوت ميرسد و نمى توان اين نسخه را ٨٠٠(

  مصححۀ قلم خود مؤلف دانست.
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که آنرا خط خود مؤلف يا شاƐرد / در نبشته هاى حواشى آخر کتاب ٢  

وى شمرده اند و خواسته اند که نسخۀ هذا را بدان سبب اهميت دهند، پديدار 

ا از يکشخص است و خط متن و حواشى فرقى ندارد، است که اين خط ه

  بنابران نمى توان آنرا مشحون بخط مؤلف کتاب شمرد.

/ در صفحۀ ماقبل آخر کتاب در حاشيت صفحه عباراتى که در آخر ٣  

آن (حرره جلال بن محمد بن عبيدالله) نوشته شده و بهمان خط که نزديک 

شته شده (نقل من خط مولانا هـ) است در آخر آن نو ١٠٠٠به نستعليق سنه (

  جلال الدين القائنى).

در صفحۀ آخر هم چنين عباراتى در حاشيه نوشته اند، که زير هر يک   

همين عبارت (نقل من خط ...) نوشته بود ولى شخصيکه خواسته اهميت 

کتاب را بلند برد و آنرا بخطوط مؤلف و شاƐرد وى مشحون اعلان کند و به 

مورد عبارت (نقل  ٥اب خود را قيمت دارتر سازد، در همين جمل کاذبانه کت

من) را تراشيده، که Ɛل و تراش آن باعلائم ظاهره پديدار است و فقط کلمات 

  خط و (جلال الدين) را Ɛذاشته است.

و بهمين دلائل سه Ɛانه بصورت حتم و يقين Ɛفته مى توانم که اين   

ن نسخه مزاياى فوق نسخت نقل از يک نسخۀ مهمۀ قديمۀ ديƑرى است که آ 

را داشت، ولى اين نسخه را عيناً با عبارات حواشى و غيرۀ آن ازان نسخت 

قديم نقل کرده اند و زير هر حاشيه (نقل من خط ...) را باکمال امانت و 

  صداقت نوشته اند.

اما يکى از متاخرين جعال و کاذب خواسته است از راه Ɛل و تراش   

با اهميت تر معرفى کند، ولى اƐر بنظر دقت عبارت اين نسخه را قديمتر و 
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ديده شود، و دلائل ثلاثۀ من زير نظر باشد، آنƑاه آشکارا ميƑردد، که درين 

نسخه جعل ثابت و هويدائى موجود است. و از نقطۀ نظر کتب شناسى آنرا 

  نسخۀ مؤلف يا شاƐرد وى نمى توان Ɛفت.


